
دردسر جزایر سه گانه زیر سر پهلوی است
عجایب تحقیر ملی به سبک واگذاری خاک از سوی حکومتی که ادعاهای ناسیونالیستی  داشت

ناسیونالیسم ایرانی و داعیه داری فرزندِ کورش و داریوش 
هخامنشی، چیزی بود که پهلوی ها را در اذهان عمومی، افراد 
فدایی وطن معرفی می کرد. اما با تمام این اوصاف سؤال مهم و 

اساسی مطرح این است که چگونه مدعیان  فرزندی کورش که 
به پدرشان تسلای خاطر می دادند که بخوابد چون آنان بیدار 
هستند، بحرین، این قسمت مهم و اساسی کشور ایران را به 

بیگانگان انگلیسی واگذار کردند؟ برای بررسی این مسئله با 
علیرضا زادبر،پژوهشگر تاریخ گفت وگویی داشتیم که در 

ادامه می خوانید.

چــه تصــوری از پهلوی ها را 
می توان به واقعیت نزدیک تر دانست؟

بررســی دوران پهلــوی دوم و عملکــرد 
محمدرضا پهلوی، آخرین پادشــاه ایران و 
رابطه اش با مردم و تصوری که جامعه و ملت 
ایران از او داشــتند، برگرفته از سیاست ها و 
روش هایی بود که خودش بــه خرج داد. در 
این مقام قصد دارم به شکل کامل یک بحث 
تاریخی را مطرح کنم؛ یعنی قرار است در یک 
بســتر تاریخی مربوط به دهه 30، 40 و 50 
فهم و تصور مردم از شخص محمدرضا پهلوی 
و سلطنت او را مورد بررسی قرار دهم و نظر 
کســانی را که هم عصر و هم دوره با او بودند 
در این باره مورد بررســی قرار دهم، نه افراد 
این عصر که شــاید اصلا ارتباط زمانی ای با 

او نداشتند.
اگر قرار است تصور مردم به خوبی از عملکرد 
و رفتارهای شــاه کشــف و درک شود نباید 
به شــکل نقطه ای و مقطعی به موضوع نگاه 
کنیم؛ یعنی نباید صرفا به برخی رخدادهای 
مهم نظیر کودتا، کاپیتولاســیون و... اشاره 
کرد بلکه باید آن خط اصلی و جریان اصلی 
مورد بررســی قرار بگیرد. اگــر بخواهیم به 
شکل مقطعی به موضوع نگاه کنیم آن جانِ 
مطلب و حقیقت موضوع روشن نخواهد شد. 
یکی از موضوعات مهمی که در تاریخ پهلوی 
باید به شکل جریانی مورد بررسی قرار گیرد، 

ملی گرایی، هویــت ایرانی و غرور ملی 
است.

اصرار  علــت 
پهلوی ها بر ناسیونالیسم 

ایرانی چیست؟
دقت شــود کــه ایدئولوژی 

پهلــوی اول و دوم)تاریــخ 
حکومت رضاخان و محمدرضا( 

در تقابــل بــا ایدئولــوژی 
اسلامی، پیش کشیدن 

ناسیونالیسم ایرانی 
بــود. پهلــوی 
اول بــه مــدد 
روشــنفکران 
زمــان  آن 
و  بســط  در 
برجسته سازی 
هویت ایرانی، 
به آن بخش از 
تاریــخ قبل از 
اســلام اشاره و 

تأکید می کند. در این برهه عناصر و مظاهر 
مربوط به ایران باســتان و قبل از اســلام 
است که بیش از هرچیز برای هویت ایرانی 
تعیین کنندگی دارند. این سیاست اعلامی و 
اعلانی رژیم پهلوی در دوران سلطنت خود 
بود. حال سؤال مهم و اساسی در این راستا 
این اســت که پهلوی ها تا چه حد در عمل 
مطابق و بروفق این سیاســت اعلامی عمل 
کردند؛ به عبارتی سیاســت اعمالی آنان آیا 
با سیاســت اعلامی مطابقت و همســویی 

داشت یا خیر؟
یکی از مســائل جدی که در دوران پهلوی 
موجب تحقیر ملی شد و عزت جامعه ایرانی 
را لکه دار کــرد موضوع جدایــی بحرین از 
ایران بود. به عبارتی حکومتــی که ادعای 
وطن پرســتی و وطن گرایی دارد و از سوی 
دیگــر داعیه دار مجهــز بودن بــه یکی از 
ارتش های قوی در منطقــه و حتی جهان 
اســت که در دهه 50 در راســتای ارتقای 
توان نظامی تلاش بسیار کرده، با این اقدام 
خود که منجر به جدایی بحرین شــد این 
پرســش را به ارمغان مــی آورد که چگونه 
دولت مدعی ناسیونالیســم ایرانی و قدرت 
نظامی که بخــش عمده بودجــه را صرف 

ارتــش و خریــد ســلاح می کنــد، بدون 
 شــلیک یک گلوله بحرین را بــه بیگانگان 

بخشید؟

برخی معتقدند جدایی بحرین 
از ایران ربطی به پهلوی ها ندارد و از قبل 
بحرین از ایران جدا شده بود. این سخن را 

چگونه ارزیابی می کنید؟
در این بین شاید گفته شــود که پهلوی در 
از دســت رفتن بحرین تقصیری نداشــته 
است! در پاســخ می گوییم، بحرین پیش از 
پهلوی تصرف شــد و چه در زمــان قاجارها 
و چه در زمــان رضاخان تلاش بر این شــد 
که به نحوی مالکیت بحرین از ســوی ایران 
اعلام شود؛ یعنی با اینکه تصرف شده بود اما 
هنوز به عنوان یک خاک مستقل با پرچمی 
مشــخص در نیامده بود. پرتغالی ها و سپس 
انگلیسی ها با برپایی پایگاه نظامی در بحرین 
آنجا را به اشغال و تصرف خود درآورده بودند. 
در حدفاصــل قاجار تا محمدرضــا پهلوی، 
۱3نوبت اقدام به بازگرداندن بحرین شــده 
بود که برخی از این اقدامات، سیاسی و برخی 
دیگر نظامی بودند حتی در ابتدای امر خود 
محمدرضا پهلوی در مصاحبه ها و بیانیه هایی 
می  گفت که مالکیت زمیــن بحرین با ایران 

است.
در خاطرات نخستین سفیر ژاپن در ایران که 
مربوط به زمان سلطنت رضاخان است آمده 
که روزی شاه سفرا را دعوت کرده بود و بسیار 
خشمگین بود. وقتی از او درباره این ناراحتی 
سؤال پرسیدند گفت انگلستان می خواهد 
نفــت بحریــن را به یک 
شــرکت آمریکایــی 
بفروشــد! همچنیــن 

دومرتبه رضاخان در آن زمان به ملل متحد، 
درباب دخالت بریتانیا در امور بحرین شکایت 
کرده بود. آن زمان هنوز شورای امنیتی وجود 
نداشت. این شــکایت ها به علت فروش نفت 
بحرین و تردد برخی پرواز هــا از روی خاک 
بحرین آن هم بدون اجازه ایران اســت. اگر 
به راســتی بحرین از ایران جدا شده بود چرا 
رضاخان به مثابه مدافع آن وارد می شود و از 
انگلستان شــکایت می کند؟ حتی در اسناد، 
تواریخ، خاطرات و گفت وگوهای به جا مانده 
از محمدرضا پهلوی، اسدالله علم و امیرعباس 
هویدا مکررا شــاهد هســتیم که از بحرین 
به عنوان خاک ایران و استان سیزدهم که در 
مجلس هم نماینده دارد یاد می شــود؛ حتی 
تأکید بر خاک بحریــن موجب برخی نزاع ها 
بین ایران و عربستان هم شــد. به طور مثال 
قرار بود شاه ســفری به ریاض داشته باشد 
تا دانشــگاه پهلوی را در آنجا افتتاح کند، اما 
چند روز قبل از این ســفر، پادشاه عربستان 
در گفت وگویی مدعی شد بحرین سرزمینی 
عربی است و باید با پل به مام وطن برگردد که 
شاه پس از شنیدن این گفتار خشمگین شد 
و سفرش به ریاض را لغو کرد. به گفته علم در 
خاطراتش، پس از این واقعــه به محمدرضا 
پهلوی گفتند مردم از واکنش شما احساس 
غرور کرده و به شــعف آمده اند. با تمامی این 
اوصاف همچنان تحت اشغال ماندن بحرین 
برای مردم یک ســؤال و البته تحقیر ملی را 
ایجاد کرده بود که چرا ایران برای آزادسازی 
و برگرداندن بحرین به ایران اقدام جدی تری 

صورت نمی دهد.

برای توجیــه ایــن افتضاح 
پهلوی ها چه اقداماتی صورت گرفت؟

بعدها در تاریخ نگاری پهلوی این انفعال عملی 
و محدود شدن اقدامات در حد سخن و گفتار 
که ســرآخر منجر به واگذاری بحرین شد، 
چنین توجیه شد که اگر بحرین را پهلوی ها 
دادند رفت عــوض آن 3 جزیره ابوموســی، 
تنب بــزرگ و تنب کوچــک را گرفتنــد، 
درصورتی که چنین مواجهه ای غلط اســت، 
چرا که اساســاً  این ســه جزیره هم برای ما 
بوده و خنده دار است که مالِ ما را به خودمان 
بدهند و منت هم بر ســرمان بگذارند! نکته 
بعدی این است که وقتی قرار شد 3 جزیره از 
سوی انگلیسی ها به ایران واگذار شود، باز هم 
در قرارداد، ایرانیان و دستگاه پهلوی ضعیف 
عمل می کنند که منجر بــه ایجاد یک زخم 
باز شده اســت که هنوز با گذشت این همه 

ســال اماراتی ها داعیه دار جزایر ما بالاخص 
جزیره ابوموسی هســتند. ضمن اینکه آنان 
توجیه دیگــری هم مبنی بر ایــن دارند که 
خاک بحرین با رفراندوم و همه پرسی از ایران 
جدا شده است که این هم ادعا و حرف غلطی 
است،چرا که پیشــنهاد همه پرسی از سوی 
امیرخسرو افشار مطرح شد تا کمی جدا شدن 
بحرین را آبرومندانه تر جلوه دهد، ضمن اینکه 
این رفراندوم بین مــردم بحرین هم صورت 
نگرفت و تنها محدود به سران قبایل و شیوخ 
عشــیره ها بود! مضاف بر آنکه مگر می شود 
خاک کشوری را به هوای رفراندوم جدا کرد 

و به بیگانه داد؟ 

نقــص اصلی که موجب شــد 
بحرین از ایران جدا شود را چه می دانید؟

در حافظــه تاریخــی ایرانیــان تحمیــل 
قراردادهایــی چون گلســتان و ترکمنچای 
با وجود جنگ و نزاع صــورت گرفته بود، اما 
در حافظــه جمعی مردم ایــران، بحرین در 
دوره ای از خاک ایران جدا شد که حاکمیت، 
داعیه دار ناسیونالیسم بود و ندای قَدَرقدرتی 
ســر مــی  داد، امــا به دلیل عدم اســتقلال 
سیاسی نتوانســت بحرین را نگه  دارد و آن 
را به بیگانگان واگــذار کرد. در خاطرات علم 
آمده که شــاه به او گفت آیندگان درباره ما 
 پیرامون آنچه سر بحرین رخ داد چه خواهند

 گفت؟ 

محمدمهدی اسکندریگفت وگو
روزنامه نگار

معرفی کتاب

گفت وگو با ابراهیم حسن بیگی، نویسنده 
رمان »محمد)ص(« به مناسبت مبعث

 تهران سرشار
  از مردم دوست داشتنی 

و عامل به سیره پیامبر است
ابراهیم حســن بیگی، نویسنده انقلاب 
و دفاع مقدس اســت. یکی از مهم ترین 
کتاب های او »محمد)ص(« است که تا به 
امروز به زبان های انگلیسی، عربی، ترکی 
استانبولی، ازبکی، اسپانیایی، فرانسوی 
و روسی ترجمه شــده است. به مناسبت 
مبعث حضرت رسول اکرم)ص( با خالق 

رمان »محمد)ص(« گفت وگو کردیم. 

ســجایای پیامبر اعظم)ص( 
چگونــه در تهــران امــروز نمــود و 
ظهــور بیرونی دارد؟ نه تنهــا به عنوان 
داستان نویس که به عنوان یک شهروند 
اهل اندیشه و تفکر می خواهم این موضوع 

را با زبانی ساده برایمان بررسی کنید.
پیش از هر چیز اجــازه می خواهم که مبعث 
حضرت رســول اکــرم)ص( را به شــما و 
مخاطبان تان تبریک بگویم. اما پاسخ پرسش 
شــما: ما مســلمانان از پیامبر اعظم)ص( 
ســجایای زیادی می دانیــم. اغلب مان در 
زندگی روزمره رفتار و کنش های اجتماعی 
و خانوادگی خودمان را با شــاقول سجایای 
پیامبر)ص( می سنجیم و معتقدیم آنچه را که 
پیامبر به آن امر فرموده  و تأکید ورزیده اند، 
انجام دهیم و از آنچه مــا را بدان نهی کرده، 
فاصله بگیریم. لذا اصولا ما مســلمانان همه 
زندگی مــان را اگــر بخواهیــم، می توانیم 
براساس معیارهایی که در رفتار، کردار و در 
مجموع سیره پیامبر عظیم الشأن اسلام سراغ 

داریم، تنظیم کنیم.
این رفتار و منش به شکل نسبی 

در تهران افتاده و شاهد آن هستیم؟ 
این اتفاق همانطــور که به درســتی به آن 
اشــاره کردید همیشــه و به طور مطلق رخ 
نمی دهد و طبیعــی اســت. در زمان خود 
پیامبر عظیم الشــأن مان نیز همه امت شان 
پیرو سجایا و کرامات و سیره ایشان نبودند. 
اما در تهران که به آن اشــاره کردید، ظاهر 
موضوع، این مهم را در خــود پنهان دارد و 
نشان نمی دهد. اغلب مردم، تهران را شهری 
خشن، شهری با مردمان شتابزده، کم عاطفه 
و شــهری دارای خلاف هــای اجتماعــی 
فراوان می شناســند. این موضوعی است که 
رسانه های داخلی به آن اشاره دارند و آن را 
منعکس می کنند اما در بطن و متن کلانشهر 
تهران، واقعیت چیز دیگری است. ما بسیاری 
از مردم را می بینیم که دارای سجایای بالای 
اخلاقی و رفتاری اند. تابع احکام و رفتارهای 
پیامبر)ص( هستند. متأسفانه ما این دسته 
را نمی بینیم یا کمتر به جای می آوریم. اینها 
انسان هایی هســتند که احسان و کار خیر و 
دســتگیری می کنند و هدایت دیگران را به 
هر نحوی و در هر سطحی برعهده می گیرند 
و اتفاقا مسئولیت پذیر هم هستند. امابه دلیل 
آموزه های دینی شــان، رفتارشان را بازتاب 
نمی دهند و علاقه ای ندارند که برخلاف آنچه 
باید بازگو شــود، بیان کنند. بنابراین در بدو 
امر ما نیز چشم بر همه این سجایای برگرفته 
از پیامبر اسلام)ص( در پایتخت می پوشیم. 
صد البته همین تقوا هم از ســجایای پیامبر 
اعظم)ص( است. من که بیش از 40سال در 
تهران زندگی کرده ام، می دانم که لایه های 
درونی تهران بســیار عمیق اســت. تهران 

سرشار از آدم های دوست داشتنی است.
به لایه های مختلف مردم اشاره 
کردید که متدین اند. پیامبر عظیم الشأن 
اسلام، حضرت محمد)ص( پیش از هر چیز 
برابری و برادری را در بطن و متن رحمانیت 
اسلام خاطرنشان می کنند. این برابری، 
برادری و کرامتی را که به آن اشاره کردید، 
در کجاها و در چــه مقاطعی در تهران به 

چشم دیده اید؟
اوج این کرامت و ســجایا و لمس کردنش با 
همه وجود و عمل به آن را در اواخر دهه50 و 
اوایل دهه60 دیدم و همچنین با اوج گیری 
انقلاب اسلامی. دست کم باور 99درصدی که 
در همه پرسی ابتدای انقلاب شرکت کردند 
این بود که دین پیامبر و احکام اســلام باید 
سرلوحه و منشــأ حکومت و ملت قرار گیرد. 
ما این برابری و برادری را بــا همه وجود در 
ابتدای انقلاب حس کردیم. ماه های نخست 
انقــلاب، پس از پیــروزی، بعــد از آن همه 
سختی و محاصره سیاسی و تهدیدها و سپس 
8سال جنگ، اوج سجایای پیامبر اعظم)ص( 
را در تهران بزرگ می دیدیم. باید یادآور شوم 
که اگر کشــور دیگری جای مــا بود به هیچ 
عنوان نمی توانست از زیر بار چنین جنگی، 
سر برآورد اما آنهایی که دست هایشان را به 
هم دادند و به سیره پیامبر برابر و برادر بودند، 
بر جنگ 8ساله هم فائق آمدند. ما در انقلاب 
اسلامی واقعا از دین خدا و پیامبر اکرم)ص( 
آموختیم. شــاید باید عنوان کرد که بیش از 
یک دهه هم به پررنگ ترین شکل ممکن به 

این آموزه ها عمل کردیم.

فرشاد شیرزادیگفت وگو2
روزنامه نگار

روزشمار انقلاب 
اسلامی

کتاب »روزشــمار انقلاب 
اســلامی« جلد سیزدهم 
بــه کوشــش میرزاباقر 
علیان نژاد به چاپ رسیده 
است. روزشــمار انقلاب 
اســلامی مجموعــه ای 
اســت که بــه توصیف 
وقایع انقلاب اســلامی از 
اول فروردیــن۱۳۵۶ تا 
۲۲بهمن۱۳۵۷ می پردازد. 
منابعی که برای تهیه این 
روزشمار اســتفاده شده 
شامل نشریات آن دوره و 
بعد از انقلاب اسلامی است 
که به حــوادث زمان خود 
پرداخته اند، کتاب هایی که 
در رابطه با تحولات دوره 
انقــلاب در داخل و خارج 
از کشور منتشر شده اند، 
بولتن های عادی و محرمانه 
خبرگزاری پارس و بولتن 
محرمانه رادیو و تلویزیون 

ملی هستند.

حدیث انقلاب
کتــاب دوجلدی »حدیث 
انقلاب« مجموعــه ای از 
سخنرانی ها و نوشته های 
شمس آل احمد )۱۳08-

۱۳89( اســت که ابتدا در 
اوایل انقلاب منتشر شده 
بــود و اکنــون به صورت 
یکپارچه منتشر شده است. 
کتــاب اول این مجموعه، 
آزادی و مرزهایش و کتاب 
دوم استقلال فرهنگی نام 
دارد. در بخشــی از کتاب 
می خوانیم: »من نمی شناسم 
کسی را که آزادی را نخواهد. 
تو می شناسی؟ معدودی 
را شــنیده ام که آزادی را 
می پرســتند. و من همه 
این ادعاها را بــاور دارم. 
نمی توانیم کسی را نشان 
بدهیم کــه آزادی خواه 
نباشــد... وقتــی همه 
می گویند آزادی خواهیم، 
چطور می توان شک کرد؟ 

من که قادر نیستم...«

گام به گام با انقلاب
کتاب دوجلــدی »گام به 
گام با انقلاب« نوشته اکبر 
خلیلی، اثری است که در آن 
مسائل و اتفاق های سیاسی 
منجر به پیــروزی انقلاب 
اسلامی بررسی شده است. 
نویسنده در این نوشتار که 
به صورت یادداشــت های 
روزانه تنظیم کــرده، بر 
آن است که پیشامدهای 
متعــدد سیاســی را در 
سال۱۳۵۷ از ۱۷ شهریور 
تا  ۲۴بهمن  روایت کند. او 
در خلال این یادداشت ها 
اشاره هایی دارد به جمعه 
خونین شهریور۵۷، متن 
لایحه حکومت نظامی در 
همان  ماه و بازگشت حضرت 
امام  خمینی)ره( به ایران 
و پیام بنیانگذار جمهوری 
اسلامی  در ۲۲بهمن به ملت 

درباره ارتش.

خاطرات 15خرداد
کتاب خاطرات ۱۵خرداد؛ 
قم)دفتر اول( نوشته علی 
باقری یکــی از کتاب های 
خاطــرات  مجموعــه 
۱۵خــرداد اســت که به 
قیام مشــهور مردم ایران 
علیه رژیم شاهنشاهی در 
۱۵خرداد۱۳۴۲ می پردازد 
و در هر جلــد خاطرات 
شفاهی یکی از شهرهای 
ایران را که در این قیام نقش 
می کند.  بررسی  داشتند 
قیام ۱۵خرداد، مجموعه 
اعتراضاتی اســت که در 
خورشیدی  خرداد۱۳۴۲ 
بازداشــت  به دنبــال 
امام خمینی)ره( در انتقاد 
به لایحه انجمن های ایالتی و 
ولایتی و انقلاب سفید شاه و 
مردم که توسط رژیم پهلوی 

شروع شده بود، رخ  داد.

   چهارشــنبه    18 بهمن 1402       26 رجب    1445         سال سی ودوم            شـــماره  9024

وقتــی قــرار شــد 3 جزیــره از ســوی 
انگلیســی ها به ایران واگذار شــود، باز 
هــم در قــرارداد، ایرانیــان و دســتگاه 
پهلوی ضعیف عمل می کنند که منجر 
به ایجــاد یک زخــم باز شــده کــه هنوز 
با گذشــت ایــن همــه ســال اماراتی ها 
داعیــه دار جزایــر مــا بالاخــص جزیــره 

توجیهی وجود دارد مبنی بر اینکه خاک ابوموسی هستند
بحرین با رفراندوم و همه پرسی از ایران 
جدا شده است که این هم ادعا و حرف 
غلطی است، چرا که پیشنهاد همه پرسی 
از سوی امیرخسرو افشار مطرح شد تا 
کمی جدا شدن بحرین را آبرومندانه تر 
جلوه دهد، ضمن اینکه ایــن رفراندوم 
بین مــردم بحریــن هم صــورت نگرفت 
و تنها محدود به ســران قبایل و شــیوخ 
عشــیره ها بــود! مضــاف بــر آنکــه مگــر 
می شــود خــاک کشــوری را بــه هــوای 

رفراندوم جدا کرد و به بیگانه داد؟ 

در خاطــرات علــم آمــده که شــاه بــه او 
گفت آینــدگان درباره مــا پیرامون 
آنچــه ســر بحریــن رخ داد چــه 

خواهند گفت؟

گفت وگوی همشهری با علیرضا زادبر، پژوهشگر حوزه تاریخ 


